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تمهيد
مباحث تاريخ محلى ايران و جامعه شناسى ايلات و عشاير آن، مقوله اى 
ــوص در صحنه هاى تاريخ  ــه در ادوار مختلف تاريخى، به خص ــت ك اس
ــت و در اين  ــر گذارده اس ــت س معاصر ايران، حوادث گوناگونى را پش
ــى و دولتى كارگزاران محلى  ــناد تاريخى و گزارش هاى ديوان ميان، اس
اعتبار و سنديت بيشترى به زندگانى همه جانبه ى ايلات و طوايف ايران 
ــت و بى ترديد آسيب شناسى وقايع، منابع مرجع و مآخذ  بزرگ، داده اس
ــه روزمره گى تمامى  ــنادى كه لحظه به لحظ ــايه  ى اس معتبر، جز در س
ــخ ملى و محلى  ــى تاري ــاى اجتماعى و فرهنگى و رجال شناس پديده ه
ايران را در خود منعكس ساخته است، به سرانجام مقصود نايل نخواهد 
ــد. سخن اين جاست كه حتى اهميت اسناد تاريخى به منزله ى ميزان  ش
ــاير منابع را نيز مستند و  ــت كه صحت و سقم مطالب س و ترازويى اس
ــبت به  ــناد تاريخى و ديوانى نس ــلم اس يا رد و قبول مى كند و قدر مس
ــفاهى، جرايد قديمى  ــفرنامه ها، خاطره نويسى، تاريخ ش نسخ خطى، س
ــترى  ــنديت بيش و غيره در تاريخ نگارى ملى و ميهنى ما ارجحيت و س
ــندپژوهى در  ــنادى و س ــت. با اين وصف، رونق پژوهش هاى اس داراس
ــران مى تواند كمك  ــخ اجتماعى و اقليمى اي ــد پردازش هاى تاري فراين
ــايان توجهى به كليت تاريخ ملى و ايران شناسى اين سرزمين سترگ  ش

و والاتبار بنمايد.
ــند آرشيوى از اسناد مهم و  براى نمونه، در اين مجال به معرفى يك س
تاريخى منطقه ى لرستان پرداخته ايم. اين سند علاوه بر اين كه وضعيت 
معيشت و جوانب اقتصادى و فرهنگى زندگانى ايلات و طوايف لرستان 
ــت، اما از منظرى ديگر،  ــاخته اس را به نحوى از انحاء در خود نمايان س
تكيه گاه معتبرى در شناخت عشاير و زيرشاخه هاى ايلى آن ها در عصر 
پهلوى اول و دوم بوده است كه در زيست گاه هاى مشخصى از خطه ى 
لرستان به سر مى برده اند. حال نام و نگاه آن ها به اوضاع پيرامون خود 

يك سند از جامعه شناختى ايلات و طوايف لرستان
(گزارشى از منطقه ى طرهان، 1325 ش.)

● محسن روستايى
سندپژوه و كارشناس ارشد اسناد تاريخى سازمان اسناد و...

چگونه بوده و به مرور زمان و در گستره ى تحولات اجتماعى ـ سياسى 
ــتان با ريش سفيدان و رعاياى ستم ديده چه  تاريخ ايران حكمرانان لرس
ــتى بر آنان رقم خورده  ــته اند و چه وقايع ريزودرش رفتار و كردارى داش
است؛ خود حديث مفصلى است كه فعلاً فرصت پرداختن به آن نيست. 
ــت از فقر و  ــف بار و حزن انگيزى اس ــند تابلوى تأس براى مثال، اين س
ــب، عدم امكانات اوليه ى زندگى  ــنگى و بيمارى، بهداشت نامناس گرس
ــتان حكايت دارد كه پس از پشت  و فقر فرهنگى ايلات و طوايف لرس
ــان رضاخانى (1302 ـ  ــر گذاردن يك دهه هجوم نابه هنگام نظامي س
ــامانى هاى  ــى و نابه س ــد از رويارويى با تحولات سياس 1312ش) و بع
ــاير لرستانى و به خصوص منطقه ى  ــهريور 1320ش. بر عش واقعه ى ش

طرهان تحميل شده است1.
ــكونت،  ــف، تعداد خانوار، جمعيت، محل س ــان ايلات و طواي نام و نش
ــيدن آنان  ــوراك و نوع لباس پوش ــاورزى، خوردوخ ــاغل، نوع كش مش
ــت كه بالنسبه  ــت محتواى اين سند تاريخى اس ــائلى از اين دس و مس
ــناختى ايلى منطقه ى طرهان لرستان را  ــاخصه هاى جامعه ش تمامى ش
ــى و موشكافانه بيان نموده است و به احتمال قريب به يقين،  جزءشناس
در هيچ جاى و در هيچ مرجع غيرسندى بدان گونه كه شايسته و بايسته 
است، پيدا و آشكار نمى شود؛ مگر آن كه باز هم اسناد مكمل ديگرى در 
اين زمينه كشف و به منصه ى ظهور برسد. در اصل، اين سند گزارشى 
است از سروان خضايى فرمانده ى ژاندارمرى وقت لرستان كه درباره ى 
ــاير منطقه ى طرهان به سال 1325  اصلاح وضع فرهنگ ايلات و عش
ــت و واقعيت هاى اسف بار و در  ــته اس ــال داش ش. براى اين مركز ارس
ــت خالى زندگى كردن طوايف طرهان  ــتى و با دس عين حال ساده زيس
ــت. آن هم سرزمنى كه در  ــيده اس ــيم و به تصوير كش را به خوبى ترس
ــران، روزى روزگارى براى خود صاحب تمدن و  ــى اي كليت اقليم شناس

پيشينه اى پررونق بوده است2...
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يك سند از جامعه شناختى ايلات و طوايف لرستان

منطقه ى طرهان
ــتان واقع شده است. از  ــت كه در غرب لرس ــيعى اس طرهان بخش وس
ــمال، غرب و جنوب محدود است به رود صيمره، از مشرق به بخش  ش
ــكان (kaško) مساحت آن به طور تقريب  چگنى و از جنوب به رود كش
ــت3. نام طرهان از زمان هاى پيش در  يك صدو چهل كيلومتر مربع اس
ــت. چنان كه ابودلف مسـعربن لهلهل  ــده اس كتب و منابع مهم بيان ش
ــفر خود به سال 341 ق. از اين  ــاعر و جهانگرد عرب در س خزرجى، ش
منطقه عبور كرده و در سفرنامه اش از آن نام برده است. وى مى نويسد: 
ــت كه در آن درختان خرما و زيتون و گردو،  ــهر زيبايى اس «صيمره ش
ــتان و دشت با هم ديده مى شوند. ميان صيمره  برف و ميوه جات كوهس
و طرهان پل بزرگ زيبا و عجيبى برپا مى باشد كه در برابر پل خانقين4 

است5.»
ــواهد  ــلم ناحيه ى طرهان پيش از غلبه ى عرب، آباد و طبق ش قدر مس
ــلام و تا قرون اوليه ى  موجود و مدارك تاريخى، اين منطقه، قبل از اس
ــت. البته با اين كه  ــمار مى رفته اس ــلامى از مراكز مهم تمدن به ش اس
ــت؛ ولى  ــت نيس از خرابى ها و وضعيت اين منطقه اطلاع كافى در دس
ــان مى دهد كه بعد از اسلام نيز طرهان منطقه اى  آثار به جاى مانده نش
ــته است. براى تأييد اين مطلب،  پررونق بوده و دهكده هاى فراوان داش
حمداالله مسـتوفى در كتاب ارزشمند خود نزهت القلوب نام چند شهر را 
ــتم هجرى بوده  ــهر آن جزو طرهان قرن هفتم و هش ــه دو ش آورده ك

است. او مى نويسد: «سمسا ولايتى است از جانب مانرود (مايرود)، سى 
پاره ديه است و در او قلعه است دزسياه خوانند6.»

ــت، ولى «مانرود» كه همان  ــده اى نيس ــا محل شناخته ش اكنون سمس
ــت، جنوب كوهدشت مركز بخش طرهان به همين نام  «ماديانرود» اس
ــياح روسى، نيز در سفرنامه ى  ــده است. بارون دوبد، س باقى و ضبط ش
ــيع ماديانرو يا ماديانرود، كه در كوهدشت واقع شده،  خود از دره ى وس
ياد كرده است7. كوه چنگرى و قلعه ى مشهورى به همين نام كه زادگاه 
شـجاع الدين خورشيد، سرسلسله ى اتابكان لر كوچك بوده است8 و در 
منابع معتبرى نيز ثبت و ضبط است، در شمال خاورى، كوهدشت مركز 
ــده است9. ياقوت حموى نيز در معجم البلدان، در  بخش طرهان واقع ش
ــم كه بين طرهان و منطقه ى  ــث منطقه جبال، درباره ى پلى عظي مبح
ــخن رانده و در بسيارى از كتاب هاى قدما اسامى  صيمره وجود دارد، س
ــود10. به طور كلى طرهان از  ــت، كوزشت و طرهان ديده مى ش كوهدش
ــت و رومشكان و طرهان [و كونانى] تشكيل شده است  بخش كوهدش
كه در كتاب هاى مورخان و جغرافيانويسان قرن هاى هشتم تا دوازدهم 
ــت و كوهدشت11 نيز برمى خوريم. صاحب  هجرى، گاهى به نام كورش
ــتان قرار دارد، نام مى برد و  ــت كه در لرس كتاب تاريخ گزيده از كورس
مسـعودى نيز در كتاب التنبيه الاشراف از كوهدشت به عنوان كورشت 
ــهرى  ــت، ياد مى كند و آن را ش كه جزو منطقه ى مهرجان گان بوده اس

خرابه از شهرهاى صيمره مى داند12.
اهميت اين منطقه بيشتر از آن است كه آثار زيرخاكى آن نشان دهنده ى 
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ــورى ها  ــيت ها، آش دوران اعتلاى هنر ايرانى در دوره ى عيلاميان، كاس
ــى، محل شناخته شده  اى  ــت و در عوالم باستان شناس ــانيان اس و ساس
ــته، آثار فراوانى در سرزمين هاى سرطرهان و  ــت. متأسفانه در گذش اس
ــت به دست آمده كه بيشتر آن ها به وسيله ى سوداگران يهودى  كوهدش

به خارج از ايران فرستاده شده است13.
ــط  ــه در عهد قاجار توس ــتكوه، ك ــكوه و پش ــاب جغرافياى پيش در كت
نويسنده اى ناشناخته نگاشته شده، نيز آمده است كه «طرهان جلگه  اى 
ــه طرهان در طرف  ــه ى بيجنوند14 كه متصل ب ــت محل پنج طايف اس
ــرطرهان كه ابتداى خاك رومشكان15،  ــتان واقع است. از س غربى لرس
ــخ (48 كيلومتر) و  ــت، طول آن هشت فرس ــگران اس كه مخفف رامش
ــتان خسروآباد تا كنار آب صيمره چهار فرسخ است.  عرض آن از كوهس
ــش فرسخ دارد و يك فرسخ عرض باقى محل  جلگه ى خود طرهان ش
ــت. طوايفى كه در آن جا سكنى دارند، قدرى طايفه ى  كوه و جنگل اس
ــورى16، امرايى17، كونانى18 (konani)، آدينه وند19، گراوند20 و قدرى  س
ــكى22 هم چند خانوارى است.  از طايفه ى موميوند21، نورعلى و از كوش

محل مزبور كم آب است و اكثر زراعت آن جا ديم است23...»
... عبدالحسـين ميرزا فرمانفرما، در رساله اى كه درباره ى حدود طبيعى 
ــد: «طرهان عبارت از  ــت، مى نويس ــتان از خود به جاى گذارده اس لرس
ــامى مختلف دارند و طوايف متعدد از  ــت كه اس چند جلگه و محال اس
ــورى، طايفه ى گورانى، طايفه ى  اين قرار: طايفه ى امرايى، طايفه ى س
ضرونى، طايفه ى آزادبخت، طايفه ى بوالى ملكشاه در خاوه است. لكن 
ــوند. رؤسا  ــوبند و روى هم رفته، ده هزار خانوار مى ش جزء طرهان محس
ــند [و حاكم طوايف مزبور،  و خوانين طرهان از طايفه ى امرايى مى باش
نظرعلى خان سـردار اكرم است]. كليه ى محال طرهان گرمسير است. 
ييلاق و قشلاقشان در محل خودشان است. اراضى طرهان بالنسبه به 
ساير خاك لرستان، كم آب است. طرهان در جنوب غربى خرم آباد واقع 
ــه رود صيمره حد طبيعى ميان خاك  ــت. از طرفى به آب صيمره، ك اس
ــت، و از طرفى، شمالاً به دلفان  ــتكوه اس طرهان و هليلان و خاك پش
ــت24.» تمامى طوايف  ــرق به جايدر محدود اس ــى و از طرف ش و چگن
ــار و اقتدار طايفه ى امرايى بوده  ــان و خوانين آن ها در تحت اختي طره
ــتان در امورات اين طوايف مداخله ندارد.  ــت. چنان كه حكومت لرس اس
ــوده، يك فوج هم از  ــرباز برقرار ب ــابقاً از محل طرهان يك فوج س س
ــاه... اين  ــت [كه] از اوايل جلوس ناصرالدين ش طوايف دلفان بوده اس
ــت25]. محل هاى طرهان شامل كوهدشت،  ــده [اس دو فوج يك فوج ش
ــت. سردار اكرم در پاى آستان،  ــماهور، گُل گُل و پاى آستان بوده اس كش
ــرس نموده و ميوه  ــاخته و چند باغ هم غ ــه ى مفصلى در آن جا س قلع

فراوان دارد26.
ــه وزارت داخله، كه  ــتان ب ــزارش حوزه ي حكومتي بروجرد و لرس در گ
ــامل:  ــلات را دربردارد، ضمن معرفي طوايف طرهان، ش احصائيه ي اي
ــي (كوناني)، زروني  ــد، آدينه وند، كرون ــوري، گراوند، رماون امرايي، س
ــهراب وند]، رومياني، چواري،  ــراوند [س ــكي، گرمه ئي، س (زراني)، كوش
ــت: «رئيس اين طوايف علي محمد  بوالي، كمالوند و اولادقباد آمده اس
ــد نظرعلي خان امرايي) است كه درواقع، بر  خان اميراعظم (فرزند ارش
ــكوه لرستان تقدم دارد... و برخلاف ساير  تمامي خوانين و طوايف پيش
خوانين و طوايف لرستان، كه هركدام در حدود خود از بردن اموال مردم 
ــان پيرامون خطا و خلافي  ــان و طوايف تابعه ش خودداري نكردند، ايش

نشده اند27.»
ــيعه مذهبند و از اواسط حكومت رضاشاه  به طور كلى طوايف طرهان ش
ــاورزى و تربيت  ــد. آنان از راه كش ــدن روى آوردن ــز به تخته قاپو ش ني
ــام و اغنام كه بدان علاقه مند باشند، امرار معاش مى كنند. ييلاق  احش
ــلاق آنان صيمره مى باشد. گليم و جاجيم نيز  اين طوايف كونانى و قش
ــرى و لكى تكلم  ــه ى طوايف طرهان به دو لهجه ى ل ــد28. كلي مى بافن
ــا اختلافات نژادى و  ــته، تفاوت اين لهجه ه ــد كه البته در گذش مى كنن

ايجاد دو صف جداگانه از اين مردم را به دنبال داشته است29.
ــى هاى علمى و تاريخى، ايلات و طوايف منطقه ى طرهان،  طبق بررس
ــى خاص جغرافيايى  ــتخوش تغييرات و پراكندگ ــاى اخير دس در دهه ه
ــده اند. بر اين اساس، مورخين معتقدند كه در گذشته طرهان به لحاظ  ش
سكنه، منطقه ى فعال و پررونقى بوده است كه به مرور زمان جمعيت آن 
ــتى گذارده است. كم فروغ شدن نظرعلى خان امرايى، رئيس  رو به كاس
ــال هاى پرهرج ومرج لرستان (مابين سال هاى 1302 ـ  امرايى ها، در س
ــيل همه ساله و بى حدوحصر ملخ  1312ش.) و موضوع ملخ خوارگى و س
ــبب شد كه بسيارى از اهالى طرهان از سرزمين خود  به اين منطقه، س
ــر  ــتكوه و بعضى نيز در هليلان به س متوارى و عمدتاً در منطقه ى پش

برند30.
به هرحال، طرهان به عنوان يك منطقه ى وسيع، امروز با مركزيت شهر 
ــت، به حيات اجتماعى، سياسى و فرهنگى خود ادامه مى دهد و  كوهدش
ــت شهرى است آباد و فعال كه با ايجاد فرماندارى و  هم اكنون كوهدش
شهردارى و ديگر تشكيلات دولتى در آن، به عنوان شهرى از شهرهاى 
ــتد منطقه ى طرهان به شمار مى آيد و نيز  ــتان لرستان، مركز دادوس اس
داراى حدود 75 دهكده بوده است كه در دشتى وسيع و حاصل خيز و با 

آب و هوايى معتدل پراكنده و ايجاد شده اند31...

اهميت اين منطقه بيشتر از آن است كه آثار 
زيرخاكى آن نشان دهنده ى دوران اعتلاى هنر 

ايرانى در دوره ى عيلاميان، كاسيت ها، آشورى ها و 
ساسانيان است
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ـ اگر در يك نقطه سكونت ندارند، آيا چادرنشينند؟
ــت، كليه ى طوايف لرستان داراى ساختمان و  قبل از هزاروسيصدوبيس
ــتند و قسمى از آن ها با شرايط خاصى  ــاختمان سكونت داش دائماً در س
ــوچ مى نمودند. بعد از  ــتان ك ــت علف چرانى در فصل پاييز و زمس جه
شهريور بيست، و مسلح شدن آن ها، كليه ى ساختمان ها مخروبه، تمام 
ــين شده و هر چند روز بنا به وضعيت مراتع تغيير مكان  طوايف چادرنش
مى نمايند و ساختمان هاى منطقه ى كوهدشت با آجر و خشت، منطقه ى 
ــت ساخته شده و بقيه ى ساختمان هاى منطقه،  كونانى نيز با آجر و خش

خشتى و مخروبه است.

ـ شغل هريك از طوايف و صرفه وضعيت خاص
ــنايى  ــت ديم بودن منطقه ى طرهان، اهالى به اميد باران، بدون آش بعل
ــد خدا واگذار  ــيده و به امي ــاورزى تخم را به زمين پاش ــه اصول كش ب
ــه دارى، زراعت،  ــه]  آن ها گل ــى، صرفه ى [حرف ــد. به طوركل مى نماين
معامله، خريدوفروش گوسفند، قاچاق فروش اسلحه، با دلو و دست آب 

مى كشند، مانند زنان حضرت موسى [ع].

ـ انواع كشاورزى
ــدس ديم فقط مختص  ــو، گندم، ترياك، نخود، ع ــاورزى اهالى ج كش
ــروآباد و  ــه ى كونانى و تنگ مياب و خس ــى منحصر به منطق ــل آب مح

تن سند
اطلاعات عمومى راجع به ايلات عشاير ايران

عادات و اخلاق ساير ايلات لرستان با جزئى شرح زير مى باشد [1325ش.)

نام قصبات و دهاتى كه محل محل سكونتجمعيتتعداد خانوارطايفهايلرديف
سكونت دائمى است

رستم آبادرومشكان150750آقاجانطرهان1
چغابل˝160820سهراب وند˝2
نظرعلى وند˝100510نظرعلى وند˝3
زاغه˝110515رحمان وند˝4
عبدل بيگى˝150750بازوند˝5
چغابدر˝100500روميانى˝6
پادروند (پايروند)ـــ50250پايرَوند˝7
اسدآبادـــ120600خاصى˝8
قاطرچىكوهدشت150750خدانظر˝9

دم چهلـــ160800قره ليوند (قرعليوند)˝10
[بان بدر؟]ـــ170850عودلىّ (عبدعلى/ولى)˝11
سرخ دم لرىـــ150750خوش نام وند˝12
باغ ذالـــ60300آب باريكى˝13
دارگرهـــ170850زيودار˝14
آميرانـــ80350كوشكى آميران˝15
چهارقلعهـــ1575چهارقلائى˝16
ريالىـــ160800اولادقباد˝17
كشماهو (هور)ـــ120700گرمه اى˝18
˝ـــ30150مهكى ˝19

مله قلندرـــ40200بلورانى˝20
ابوالوفاـــ80400ابوالوفايى˝21
سفيدخانىـــ40200بى ير [؟]˝22
كشماهو (هور)ـــ80400رشنو [ز؟]˝23

 [ادامه ى سند]

يك سند از جامعه شناختى ايلات و طوايف لرستان
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ــروب از چاه تهيه  ــام خود و آب مش ــى زيودار بقيه ى اهالى احش حزون
مى نمايند. عمق چاه ها از دوازده [تا] بيست متر مى باشد.

ـ معمولاً غذاى افراد چيست؟
ــگ) نان جو، نان گندم،  ــوط مخلوط با آرد جو و گندم (به نام كل ــان بل ن
ــفندى مريض شود، از  ــت. اگر گوس نان خورش در فصل بهار دوغ ماس
ــت آن استفاده مى كنند. اهالى آن مرتباً غذا نمى خورند. جو بوداده،  گوش
ــود. چراغ  ــياب در محل پيدا نمى ش گندم بوداده را با دوغ مى خورند. آس
در بين اربابى معمول نيست و پيش از روشنايى آتش استفاده مى كنند. 
ــمش مى خورند. زن و  چاى خوردنى در آفتابه تهيه نموده با خرما و كش
ــت. روزانه نان  مرد با يكديگر غذا نمى خورند. تنور در تمام طرهان نيس
ــفند، اسب، ماديان، سگ و  ــاج تهيه مى نمايند. گاو و گوس خود را با س
ــرغ با صاحب منزل در يك چادر زندگى مى كنند. يك فاميل كه چند  م

برادر[ند] و اولادهاى آن ها در يك چادر زندگى مى كنند.

ـ آيا لباس افراد را خود تهيه مى نمايند يا از خارج؟
ــت از  ــود. لباس مردان مركب اس ــاس افراد ايل از خارج تهيه مى ش لب
ــته شال، شلوار سفيد، كلانمدى كه دور آن با  يك قباى بلند با يك رش
پارچه ى آبريشمى مى چينند. هر شخص بيش از يك دست لباس ندارند 
ــورند. موقعى كه كاملاً مندرس شد،  و لباس خود را به هيچ وجه نمى ش
بعد از يك سال يا دو سال تعويض مى نمايند. اطفال آن ها غالباً لخت با 
پلاس [گليم، جامه ى پشمى] پوشانده و فقط عبانمد (فرجى) را با پشم 
ــال قبل، زندگى  ــا تهيه مى نمايند. به طوركلى با چهارهزار س خود آن ه
ــيم و  آن ها تفاوتى ندارد ـ وزارت فرهنگ فقط مى تواند در صورت تقس

تنظيم برنامه ى معين ـ به وضعيت فلاكت بار عشاير خاتمه دهد.

ـ انواع حيوانات كه مى پرورانند
گاو و گوسفند، اسب، ماديان ـ اهالى لرستان به اصول نگه دارى احشام 
آشنايى نداشته غالباً امراض احشام آن ها را به كلى ازبين مى برد. اصلاح 

نژاد را اهميت نمى دهند.

ـ آفات حيوانى و نباتى
ــفند ـ  ــودرد گاو ـ گوس ــت از گل ــات عبارت اس ــى حيوان ــراض بوم ام
ــنبه ميش ـ آفات نباتى سن  ــفند. گچه و س ــى و زردى گوس خون شاش
ــى ـ اهالى طرهان 90% مبتلا به تراخم  ــرما، تگرگ، گرمازدگ پيچ ـ س
ــانى به علت عدم نظافت و عدم توجه به بهداشت  ــديد و امراض انس ش

انفرادى، بيمارى هاى حصبه و تب نوبه بوده و معالجه امراض را با [دعا 
ــانى زياد مى  باشد. اشخاص مجروح و  دواگذارى؟] مى كنند. تلفات انس
تيرخورده را با گذاردن پوست گاو تازه معالجه مى نمايند. مدت معالجه ى 

زخم شش ماه تا يك سال.

ـ آب و هوا
ــاير نقاط طرهان گرمسير مى باشند. منطقه ى  ــرد و معتدل، س گرم ـ س
كوهدشت و رومشكان و كشماهو (هور) معتدل و روزها به علت نبودن 
ــب هاى تابستان  ــت بودن منطقه گرم و ش ــتن باغات و دش آب و نداش

خوب و مناسب است.

ــى وَن و عبدعلى (عبدولى) و  ــكان و قره ل ـ زيان: زيان منطقه ى رومش
حزونى خوشناموند آب باريكى32 لري

پي نوشت ها:
ــتر در اين زمينه، ن.ك: خاطرات نخستين سپهبد ايران، احمد  1 . براى آگاهى بيش
ــعدونديان، ج دوم، تهران، مؤسسه ى پژوهش و  ــيروس س ــش س اميراحمدى، به كوش

مطالعات فرهنگى، 1373، مقدمه و گزيده ى اسناد به بعد...
ــه ى طرهان كنونى  ــور كل تپه ويرانه هاى ناحي ــد كه به ط ــان معتقدن 2 . باستان شناس
ــت كه از آن جمله مى توان به تپه ى چغاسبز  ــهرى از دوره ى ساسانيان اس متعلق به ش
ــكوتى، نصرت االله؛  ــاره نمود... ن. ك: مش ــكان) اش و چغابل و زاخه يا زاغه (در رومش
ــت بناهاى تاريخى و اماكن باستانى ايران»، تهران، نشريه ى سازمان ملى...  «فهرس
ــد، محمدرضا؛ ايران زميـن؛ تهران، پديده،  ــل زاه ــز ن. ك: جلي 1349، ص 290 و ني

1348، ص 706.
ــران، انجمن آثار و  ــاه، حميد؛ آثار باسـتانى و تاريخى لرسـتان؛ ته 3 . ر. ك: ايزدپن

مفاخر فرهنگى، 1376، ج دوم، ص 223.
ــين عراق. بين اين شهر و قصرشيرين از  ــت از نواحى كردنش ــهرى اس 4 . خانقين نام ش

طريق جبال، 36 كيلومتر و از قصرشيرين تا حلوان (سرپل ذهاب) نيز 36 كيلومتر است.
5 . مينورسكى، ولاديمير؛ سفرنامه ى ابودلف در ايران؛ ترجمه ى ابوالفضل طباطبايى، 

تهران، فرهنگ ايران زمين، 1342، ص 61.
ــترانج،  ــتوفى؛ نزهةالقلوب؛ به اهتمام و تصحيح: گاى ليس ــداالله مس 6 . ن. ك: حم

تهران، دنياى كتاب، 1362، ص 70 و 71.
7 . ر.ك: بارون دوبد؛ سـفرنامه ى لرسـتان و خوزستان؛ ترجمه ى محمدحسين آريا، 

تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1371، ص 393.
8 . طوايف لر كوچك قبايلى بودند مخلوط از كردان آسياى صغير و لرُان ايرانى كه در حدود 
ــود را به ديوان بغداد  ــلاق مى كردند و خراج خ ــن عراق عجم و عراق عرب ييلاق و قش بي

باستان شناسان معتقدند كه به طور كل تپه ويرانه هاى ناحيه ى 
طرهان كنونى متعلق به شهرى از دوره ى ساسانيان است كه 
از آن جمله مى توان به تپه ى چغاسبز و چغابل و زاخه يا زاغه 

(در رومشكان) اشاره نمود
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مى دادند و كمتر موقعى مى شد كه حاكمى بر خود داشته باشند. تا اين كه در سال 580 ق. 
شجاع الدين خورشيد طوايف لرُ كوچك را تحت امر خود آورد و بر قلعه ى معتبر مانرود از قلاع 
ــتحكم لرستان استيلا يافت... براى آگاهى بيشتر، ن.ك: اقبال آشتيانى، عباس؛ تاريخ  مس

مغول و اوايل ايام تيمورى؛ تهران، نشر نامك، 1376، صص 448 و 449.
ــتوفى؛ تاريـخ گزيده؛ همان، صص 561 و 562.  9 . در اين زمينه، ر.ك: حمداالله مس
هم چنين بنگريد به: امير شرف خان بدليسى؛ شرف نامه ى تاريخ مفصل كردستان...؛ 

به قلم محمد عباسى، تهران، مؤسسه ى مطبوعاتى علمى، 1364، صص 58 ـ 60.
ــى البغدادى؛ المعجـم البلدان؛  ــى عبداالله الحموى الروس ــهاب الدين اب 10. ن.ك: ش

تهران، منشورات مكتبةالاسلامى، 1965، ج سوم، ص 525.
ــت (kûhdasht) (كيدشت). در حال حاضر يكى از شهرستان هاى استان  11. كوهدش
لرستان است. از شمال به شهرستان كرمانشاه و از شمال باخترى به شهرستان شيروان 
ــتان  ــهر و از خاور به شهرس ــتان دره ش و چرداول، از جنوب و جنوب باخترى به شهرس
ــتان كوهدشت مى توان از: صيمره  خرم آباد محدود مى گردد... از رودهاى محدود شهرس
ــكان نام برد. كوهدشت از مجموعه ى دشت ها و كوه ها تشكيل شده  ـ ماديانرود ـ كش
و مهم ترين كوه هاى آن، عبارتند از: كوه تنگ قلعه ـ كوه هنجيس ـ كوه نعل شكسته 
ــت ميشان، دشت  ــت هاى كوهدشت، دش ــرگلان ـ كوه غليف. هم چنين دش ـ كوه س
ــبى، از نواحى مهم حاصل خيز اين شهرستان به شمار مى روند.  ــت برد اس طرهان و دش
ــت... ن.ك: فرهنگ جغرافيايى  ــتان معتدل و نيمه خشك اس آب و هواى اين شهرس

كوهدشت، تهران، سازمان جغرافيايى نيروهاى مسلح، ج 57، ص 398.
ــعى و اهتمام ادوارد براون،  ــتوفى قزوينى؛ تاريخ گزيده؛ به س 12. ر.ك: حمداالله مس
ــن على بن  ــران، دنياى كتاب، 1361، صص 561 و 562. هم چنين ن.ك: ابوالحس ته
حسين مسعودى؛ التنبيه و الاشراف؛ ترجمه ى ابوالقاسم پاينده، تهران، بنگاه ترجمه و 

نشر كتاب، 1349، صص 48 و 337.
ــد؛ جغرافيـاى تاريخـى و تاريـخ لرسـتان؛ خرم آباد،  ــاكى، على محم 13. ن.ك: س

كتابفروشى محمدى، 1343، ص 113.
ــاخه اى از طايفه ى ميربيك دلفان به  ــت كه ش ــاهيوند اس 14. بژَنون يا بيژنوند جزو ش

شمار مى آيد.
ــى كه روميان در آن جا  ــكن نام دارد. يعنى محل ــكان: به قول اهالى روم اش 15. رومش
ــان و روميان  ــاه جنگى بين ايراني ــود در زمان نادرش ــد. گفته مى ش ــت خورده ان شكس

(عثمانى ها) در اين محل صورت گرفت كه به شكست روميان منجر شد.
ــر، خاصى، عَوَدلى و  ــف طرهان و از چهار تيره ى خدانظ ــورى از طواي 16. طايفه ى س

قره ليون (قرعليوند) تشكيل شده است.
17. طايفه ى امرايى شامل تيره هاى بازوند، سهراب وند، روميانى، پايروند، آخه جو، رشنو 
ــكونت دارند. اين طايفه در اواخر  ــكان و طرهان س ــت كه در رومش و نظرعلى وند اس
ــت و دلفان  ــتى نظرعلى خان امرايى، بر طوايف رومشكان،كوهدش قاجاريه به سرپرس
ــلط يافت و از آن روزگار بود كه نظرعلى خان، به صورت رقيبى براى والى پشتكوه  تس

ــت هزار نفر  ــد. ... نفوس آن ها ذكور و اناث بيس ــر حكام قاجار ش درآمد و مايه ى دردس
ــت  ــات و غيرانقلابات منظم واحدي قادر نبوده اس ــاك طرهان در انقلاب ــود و خ مي ش
ــرزا محمودخان (وثوق الملك)؛  ــرارت و دزدي بكند. ن.ك: كمالوند، مي ــاك او ش در خ
«جغرافياي لرستان (قبل از 1299)»؛ به كوشش سيد يداالله ستوده، مجله ي يافته ي نو؛ 

شماره 7 و 8، 1382، ص 36.
18. كونانى يا كورونى از طوايفى است كه در دره ى كونانى سكونت دارند.

ــنو، ولى بك و آدينه وند  19 19 . آدينه وند: از تيره هاى يارى وَك (يارى بك)، بى يَر، رش
تشكيل شده است كه در گرداب بوگردالى (باباگردالى) و چشمه ميرزا سكونت دارند. 

ــامل تيره هاى حَسكه، على يار، مهرو (مهراب)، نويَّره و قهرنمه است كه  20. گراوند: ش
در سرطرهان، گُل گُل، ميشان، كَل سُر و خشك دره به سر مى برند.

21. موميوند نورعلى: اصولاً موميوند يا مومه وند شاخه اى از ميربيگ دلفان است. اما در 
ــت. احتمال دارد آن زمان گروهى  چند جا از آن به عنوان موميوند نورعلى ياد كرده اس

از مومه وندها در بين نورعلى ها به سر برده باشند.
ــت، قبلاً در هرو سكونت  ــكى: اين طايفه كه نام آن در تاريخ گزيده آمده اس 22. كوش
ــكى  ــل قاجار املاك آن به تصرف بيرانوندها درآمد. طايفه ى كوش ــتند. اما در اواي داش
فعلاً در سرطرهان سكونت دارد و تيره هاى آن عبارتند از: تات مَوَن، شهرمير، ميرآخر، 

برجعلى ون و شلووند. 
ــناس؛ جغرافياى لرستان پيشكوه  ــنده اى ناش ــتر، ن.ك: نويس 23. براى آگاهى بيش
ــكندر امان اللهى بهاروند، خرم آباد، اداره ى كل  ــش س و پشـتكوه (1300ق.)؛ به كوش

فرهنگ و ارشاد اسلامى لرستان، 1370، صص 73 ـ 75.
24. ن.ك: گزيـده اى از مجموعه اسـناد عبدالحسـين ميـرزا فرمانفرما (1340 ـ 
ــعدونديان، تهران، نشر تاريخ  ــش منصوره ى اتحاديه و سيروس س 1325ق.)؛ به كوش

ايران، 1366، ج دوم، صص 824 و 825.
25 . ن.ك: نسخه خطى جغرافياى تاريخى، اجتماعى و اقتصادى لرستان، نوشته ى 

ميرزا سيدتقى تفرشى، ص 39
26. ن.ك: ميرزا رحيم چاغروند خرم آبادى (معين السلطنه)؛ جغرافياى لرستان؛ به اهتمام 
ــعبانى، نشريه ى لرستان شناسى شقايق، سال 1، شماره ى 3 و 4،  ــار و احمد ش ايرج افش

پاييز و زمستان 1376، صص 191 ـ 193.
27. ر.ك: روستايي، محسن؛ «ايلات و طوايف لرُ...»؛ مجله ي شقايق، شماره ي 

يك، سال اول، 1376، ص 34. 
28. ر.ك: بديعى، ربيع؛ جغرافياى مفصل ايران؛ تهران؛ اقبال، 1361، ج اول، ص 103.

ــاكى، على محمد؛ جغرافياى تاريخى و تاريخ لرسـتان؛ تهران؛ اقبال،  29. ن.ك: س
1361، ص 119.

30. ن.ك: آرشيو س. اسناد ملى...، كد سند 51007 ـ 1378.
31. همان؛ و نيز ن.ك: فرهنگ جغرافياى كوهدشت، ص 399.

32. ن.ك: آرشيو س. اسناد ملى...، كد 112008 ـ 117.

يك سند از جامعه شناختى ايلات و طوايف لرستان




